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 فصلنامه آيين حكمت

، شماره 1391سال سوم، بهار 

  11مسلسل 

 

 
از مسئله  مسلمان سیر تکاملی فهم عالمان

 اختیار

 
 
 
 

  17/6/91تاريخ تأييد:    23/4/91تاريخ دريافت: 

  ∗اصغر نوروزی
 

دريافت انديشمندان اسلامي از نحوة فاعليت 

حق تعالی و اختيار انسان، روندد  تاداملي 

است. اين فهمِ رو بده رشدد بدا را طي كرده 

ها  كلامي آغاز شد؛ فهدم ناتمدام از انديشه

فويض در  مسئله و افتادن در ورطة جبر يا ت

ها  اهددل حددديش، اشدداعره و مفو دده انديشدده

نمودار شد. همزمان، يا انددكي سدا از آن، 

متكلمين اماميه در واكنشي نقادانه به اين 

تمسد   های کلامی و باها و به مدد روشتحليل

هددای متعددار  بدده ا بددا  بدده ادلدده و م ال

اختيددار انسددان و نفددي جبددر و تفددويض 

سرداختند. فلاسفه اسلامی با تعمقی بيشتر در 

نحوه اسناد افعال اختيار  انسان به خدودش 

و به خداوند، به تبيين فاعليدت انسدان در 

طول فاعليت حق تعالی و حل مسدئله اختيدار 

آن، در حامت  براساس عليت سرداختند. سا از

متعاليه، با تحليل ديگری از توحيد افعالی 

حق و نحوة انتساب افعدال انسدان بدده خدودِ 

آدمي و به خداوندد و اراةدة طرحدی ندو در 

نحوة تحققِ وجود ممانا  و رابطه وجود ممان 

                                         
 سژوهشگاه اديان و مذاهب. سژوهشگر ∗
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با حق تعدالی، تبيدين كداملتر  از مسدئلة 

اختيددار و فاعليددت حددق اراةدده نمددود. 

را فاعليددت  صدددرالمتهلهين فاعليددت حددق

داندد کده فعدل او همدان علدم بدالتللی مدي

تفصيلی به فعل در ذا  حق و بده عدين علدم 

باشد. نحوة فاعليت حق اجمالی او به ذا  می

در مورد افعالِ اختياری انسان با تمسک بده 

فاعليت بالتسخير نيز تبيين گرديدده اسدت. 

بر اين اساس، هنگام توارد دو فاعل )فاعدل 

لی بدر يدک فعدل، مانندد قريب و بعيد( طدو

فاعليت حق و انسان در افعال انسان، انسان 

باشد، به فاعل بالتسخير برای افعال خود می

اين معنا که انسان و فعلش مسخّر حق تعدالی 

باشد. تحليل ژر  و دقيق مسدئلة اختيدار می

توان در مباحش عرفانی جستلو کرد كده را می

 در اين نوشتار به آن نيدز اشدارة كوتداهي

ماية اين تحليل طدر  مسدئلة رفته است. جان

سددرّالقدر و سددرّ سددرّالقدر و بحددش اقت ددا و 

 باشد.استعداد اعيان  ابته مي

 

اختيار، اشاعره، مفوضه، متكلمين اماميهه، ككمه  هاي كلیدي: واژه

 متعاليه.

 
 درآمد

 دارترین مباكث الهياتی اس . مسئلة جبر و اختيار از دامنه

ها، به ویژه اندیشمندان، در مورد ميزان تهثیير اراده مة انسانگذشته از دغدغة ه

و اختيار انسان در سرنوش  خود و نحوة استناد افعال انسان به خداونهد و تهثیير 

ای بهه قهدم  قضا و قدر سابق در سرنوش  او و مسائلی از این دس  که پيشينه

بشهری، پيشهينة  كيات انسان در کرة خاکی دارد، به گواهی صفحات مدوّن تاریخ
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« اخلاق نيكو مهاخ »ارسطو در  iرسد.یافتة این بحث به فلاسفه یونانی میتدوین

پهردازد. با تقسيم افعال انسان به ارادی و غيرارادی بهه تعریهج جبهر و اختيهار می

پ  از فلاسفة یونان و در ميان اندیشمندان اسلامی، عرفها، ككمها  (1:6356/60)

در این مسهئله زوایهای عميقهی از رن را کشهج کهرده، اندیشی و متكلمين با ژرف

هها های متفاوتی از رن ارائه نمودند که بهه برخهی از ایهن تحليلنظریات و تحليل

 خواهيم پرداخ . 

های کلامی مطرح شده از این مسئله، از سوی اههل كهدیث، اشهاعره و تحليل

بر یا تفویض و، جانبه اس  و به نوعی فروافتادن در ورطة جمعتزله، ناقص و یک

 باشد.ترین داوری، برداشتی سطحی و اقناعی از مسئلة اختيار میبينانهدر خوش

غالبها  « امر بهين اممهرین»تحليل متكلمين اماميه در رد جبر و تفویض و ایبات 

با مبانی کلامی اس  و اکثر متكلمان اماميهه  :شرح و تفسير کلمات و روایات ائمه

های متعارف و مقبهول ین راه خطابه، اقناع و تمسک به مثالدر ایبات امر بين اممر

 ی در انظار و اذهان عامه مردم را پيش گرفتند.نالبته پذیرفت

تر از مسئلة اختيار و نحوة استناد افعال انسان به كق تعهالی را در تحليل کامل

یهن انهد. اههایی ارائهه کردهیابيم؛ فلاسفه بر مبنای محكم فلسفی تحليهلفلسفه می

ها بر اصل علي  و استناد فعل انسان به خداوند بر اسها  فاعليه  طهولی تحليل

مبتنی اس  و فاعل بعيد دانستن خداوند و پذیرش کثهرت كقيقهی وجهود مهوارد 

باشد چراکه اصل عليه  و کثهرت وجهود، ها از منظر عرفانی مینقص این تحليل

 باشند. فان مخدوش میکه از مبانی نظریه فلاسفه هستند، هر دو، در منظر عر

                                         
iاعتقداد برخدي سيشدينة ايدن بحدش و  . البته به

بسيار  از مباحش الهياتي در يونان، به نوبة خدود، 

 رسد.به حكما و انديشمندان مصر  و هند  مي



 

 

 

 
 

 

 

 از مسئله اختيارمسلمان سير تااملی فهم عالمان 

 

 

 

 

 

160 

تحليل کامل و نهایی از مسئلة اختيار و نوع فاعليه  كهق تعهالی و چگهونگی 

توان در مباكث ارتباط كق و عالم، و نحوة استناد افعالِ انسان به كق تعالی را می

عرفانی جستجو کرد. عرفا، با تثکيد بر وكدت شخصی وجود و تبيين نظام هستی 

و  ]به جای تشكيک در وجود[بات تشكيک در ظهور براسا  تجلی و ظهور و ای

تری از نفی اصل علي ِ معهودِ فلسفی و ارجاع رن به تجلی و تشثن، تبيين متعهالی

انهد کهه در مجهالی دیگهر بهه رن نحوة استناد افعال انسان به خداوند ارائهه کهرده

 شد. هپرداخت
 

. معناشناسي واژگانِ قضاا  قادر  اختیاار   وار و 1

 تفویض

اند اما برای این معانیِ به ظهاهر گونهاگون ی قضا معانی گوناگونی نقل کردهبرا

بيش از یک ریشه وجود ندارد؛ به هر کهاری کهه بها نهایه  اتقهان و اسهتحكام و 

های هفتگانهه را اینگونهه پایداری انجام گردد قضا گویند. خداوند خلق  رسهمان

ككم قاضی را نيز از رن جه   (؛22فصلت: )« فقََضَاهنَُّ سَبْعَ سَمَاواَتٍ»کند: بيان می

که دارای استحكام اس  و موجب قطع و فيصله دادن تخاصم اس  قضا گوینهد. 

ج ص 5)ر. ك: مقاييس  لغةا ج   باشهد.قَدرَ نيز به معنی اندازه و ارزش هر چيزی می

ههای به عبارت دیگر، قدر به معنای اندازه و ویژگی (395و مفردلت رلغبج ص  99

 ء، و قضا به معنای ضرورت و قطعي  رن اس .خاص شی

این معنای لغوی در اصطلاح کلامی، فلسهفی و عرفهانی اشهراد شهده اسه . 

های هستی چنين خواهد بود: بدین ترتيب، مفهوم قضا و قدر الهی در مورد پدیده

های امكانی طبهق قهدرت و مشهي  ضرورت، قطعي ، استحكام و استواری پدیده

گيری و تعيينِ مقدار، كدود و خصوصيات ، و اندازه«ضای الهیق»ازلی الهی همان 

 باشد.می« تقدیر الهی»ها در علم ازلی كق پدیده
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ای عربی از مادة خير به معنای برگزیدن و انتخاد امر خير بهدون واژه« اختيار»

 باشد.اضطرار و اجبار می

 نویسد:صاكب فروق اللغه می

لو خسار  لغمريد غخسار لغیاسنسف فال لغققسقا لصل للاختسير لغخسر فيغمختير هو 

 ( 110)فروق لغلة ج ص «. لغیسنسف عند نفس  مف غسر لغجيء و لضطرلر

عدم اجبار از ناكية عامل بيرونهی و اسهتقلال فاعهل در انجهام فعهل را همهان 

اند. اما ریا عهدم اجبهار از ناكيهة عامهل درونهی ههم اختيار و رزادی انسان دانسته

ياری بودن فعل دارد؟ به عبارتی دیگهر، ریها جبهر از ناكيهه خهود مدخليتی در اخت

فاعل یا خود مجبورسازی منافات با اختيار دارد؟ ظاهرا  ایهن نهوع خهودِ اجبهاری 

مخالج رزادی و اختيار نيس  و قطعي  و موجبي  فعهل از سهوی خهود انسهان 

 منافی اختيار نيس  بلكه عين اختيار اس . 

اكية عامل بيرونی، علم و رگاهی فاعل در انجهام فعهل علاوه بر عدم اجبار از ن

رو، افعال نائم یا غافل را اختياری نيز در اختياری بودن فعل مدخلي  دارد، از این

دانيم. علاوه بر این اراده از طرف فاعل هم ملاک اختياری بودن فعهل شهمرده نمی

راده از لوازم افعال شده اس ؛ فعل اختياری كتما  باید مسبوق به اراده باشد، پ  ا

ارادی اس . اما باید توجه داش  که اراده خودِ فعل در اختيهاری بهودن رن کهافی 

ی دیگری نباشد. به قول اس ، هر چند مقدمات فعل و خود اراده مسبوق به اراده

کنيم که نسب  بهه انتخهاد و اختيهار خهود فعهل وجدانا  ك  می»شهيد مطهری: 

مطهار،ج «.)نهایه فعهل و مقهدمات مقهدمات تها بی رزادیم، نه نسب  به مقدمات

بنابراین، مزم نيس  خودِ اراده هم مورد ارادة ما واقع شود کهه تسلسهل  (6/223

 رید.مزم می

نيازی از فقر و بستن استخوان شكسته اسه ، و اگهر جبر در لغ  به معنای بی



 

 

 

 
 

 

 

 از مسئله اختيارمسلمان سير تااملی فهم عالمان 

 

 

 

 

 

162 

و مجبور سهاختن متعدی شود یا باد افعال باشد )اجبر(، به معنای مكرهَ « علی»با 

 (2/777)لبف منظورج باشد.می

جبر در اصطلاح به معنای الزام و اکراه انسان برای انجام عملی از ناكيه عاملی 

ای که قدرت بر دفع رن عامل و امتنهاع از باشد، به گونهغير از نف  و ارادة او می

 فعل را نداشته باشد.

حمل علی الفعل و امضطرار الجبر هو ال»نویسد: شيخ مفيد در تعریج جبر می

علهی  الیه بالقهر و الغلبة و حقیقة ذلک ایجاد الفعل فی الحیّ من غیر ان یکون له قدرة

 (1/454)مفسدج «. دفعه و اممتناع من وجوده فيه

تفویض در لغ  به معنای واگذار کردن و تسليم امر به دیگری و كاکم کهردن 

تفویض تكهوینی  حث ما، مراد از تفویضدر ب (483)فسوملج باشد.او در رن امر می

افعال از سوی خداوند به انسان و اعطای قدرتِ انجام کارها بهه انسهان بهه طهور 

ای کهه در تهرک یها فعهل رن اذن و ارادة تكهوینی كهق دخيهل استقلال بهه گونهه

  (8/3تيج )عبدلغجبيرج بلنباشد.

ارائهة مطهرح گردیهده اسه  گونهاگون از طهرف اندیشهمندان کهه همة رنچهه 

های متفاوت از نصهوص دینهی هایی از مسئلة اختيار انسان براسا  قرائ تحليل

باشد. رنچه مسلم اس  این اس  که همة این اندیشمندان خود را از جبرگرایی می

کدام اتههام تفهویض بهه معنهی وانههادگی و رههایی و دانند، از طرفی هيچمبرا می

دانند، بلكه همگی بر این گماننهد وا نمیاستقلال انسان در مقابل كق را بر خود ر

های مناسب و بر اسا  نصوص دینی بهرای كهل مسهئلة که درصدد ارائة تحليل

 اختيار انسان هستند.
 

 . اهل حدیث9-2
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اهل سن  و كدیث، که تفكر رنها تفكر غالب بر جامعه اسلامی تا قرن چهارم 

نكهار اصهل عليه  و طهرح داد، با تثکيد بر توكيد افعالی و اهجری را تشكيل می

های هسهتی، از ، معتقدند فاعهل و خهالق همهة پدیهده«الله ةعاد»نظریه معروف به 

ها خداونهد اسه  و جمله افعال انسان، خداوند اس . فاعل كقيقهی همهة پدیهده

باشد و انتساد افعال به انسان نسبتی مجهازی اسه . افعال او هم مخلوق كق می

کند و در هنگام ارادة فعهل قهدرت بهر سان ایجاد میخداوند ارادة به فعل را در ان

کند و انسان با اراده و اختياری که هنگام فعهل در انجام فعل را نيز در او ایجاد می

 شود.شود قادر بر انجام فعل میاو ایجاد می

نشر روایات تقدیر در ميان اهل سن  و تثویهل ریهات و روایهات معهار  از 

قيده به جبر در قرون اوليه در ميان مسلمانان سوی اهل كدیث موجب گسترش ع

 شد.

-بهنابوالحسن اشعری در مقامت امسهلاميين قهول جهميهه )طرفهداران جههم

 کند:گونه نقل میصفوان( را این

لن  لافعل لاحدٍ فل لغققسق  للاّ لله وحده و لن  هو لغفيعل و لن لغنيس لنمي تنسب 

لق غلانسين قوة کين بهي لغفعل و خلق غا  لرلدة لغسهم لفعيغهم علل لغمجيز...للاّ لن  خ

 (444: 7777)لشعر،ج «. غلفعل و لختسيرلً غ  منفردلً غ  بذغک

قهرد از پيشهگامان بهنعمرو، و كفهصبننجار، ضراربنكسين iصفوان،بنجهم

باشند، که پيروان رنها به نجاریهه، ضهراریه، اهل كدیث در همان سدة نخستين می

 باشند.جهميه معروف می

                                         

i. الجبریة و هو )جهم بن صفوان( من »گويد:  شهرستاني

 (.1/66)شهرستاني، «. الخالصة
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صفولن لغذ، قاي  بيلاجباير و للاضاطرلر لغال للاعماي  و لن ار بفلتبيع جهم

للاستطيعيت کلهّي... و قي  لافعل و لا عمل لاحدٍ غسر للله و لنمي تنسب للاعمي  لغل 

 (595لغمخلوقسف علل لغمجيز. )بةدلد،ج 

ظریهة گهذاران نالبته هر چند این افراد به جبرگرایی مشههور هسهتند و از بنيان

باشند اما هيچگاه اتهام جبرگرایی را بر خود نپذیرفتند بلكه قول خود را کسب می

دانسهتند. په  رنهان سهخن از اراده و اختيهار تحليلی از كقيق  مسئلة اختيار می

ای به توكيد افعالی كق تعهالی زنند ولی معتقدند این اراده و اختيار نباید لطمهمی

 وارد کند.
 

 . اشاعره2-2

ق( 326ه  060اسهماعيل اشهعری)بهنره، که به پيروان ابوالحسهن علهیاشاع

گونهه شود، از همان رغاز پيدایش نمایندة اکثری  مسلمانان بودند، هماناطلاق می

که اهل كدیث در قرن دوم و سوم چنين بودند. اشعری در ابتدا از پيروان معتزلهه 

از این مكتب کناره گرف  و و طرفدار مكتب اعتزال بود، اما در اوائل سدة چهارم 

 پيروی خود را از مكتب اهل كدیث اعلام نمود.

اشاعره در تثکيد بر توكيهد افعهالی و كصهر خالقيه  بهه خداونهد و مخلهوق 

دانستن افعال ردمی از طرف خداوند و انكار اصل علي  و اعتقاد به نظریة عهادت 

 گرفتند.همان راه پيشوایان سلج خویش )اهل كدیث و كنابله( را پيش 

لفعي  لغعبيد للاختسيري  ولقعا  بقادرة للله سابقين  و تعايغل وحادهي و غاس  »

غقدرتهم تأثسر فسهي بل للله سبقين  لجر، عيدت  بين يوجد فل لغعبد قدرة و لختسايرلً 

ج 1395)جرجاينلج « فيذل غم ي ف هنيك مينع لوجد فس  فعل  لغمقادور مقيرنايً غهاي

8/445) 

ها در مكتب اعتزال رشد کرده بود و قریهب سهی مدتالبته ابوالحسن اشعری 
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سال با معتزله و کلام معتزلی كشر و نشر داش . بهه همهين سهبب تحليهل او در 

ای از نظرات اهل كهدیث متمهایز بهود. وی بهه نهوعی بهه مسائل کلامی تا اندازه

تعدیل عقاید اهل كدیث پرداخ . در مسئلة مورد بحث ما، یعنی اختيهار انسهان، 

ة نظریة کسب و عرضة ادلة عقلی و نقلهی بهر رن از طهرف اشهعری نشهان از ارائ

تعدیل دیدگاه اهل كدیث در مسئلة اختيار و فاصله گرفتن از اعتقاد به جبر بهود. 

صفوان به تبرئهة خهود از جبرگرایهی بنوی كتی با انتقاد از جبرگرایانی مثل جهم

ههای اشهاعره در بيهان يزهپرداخ . پيش از بحث در مورد نظریة کسب، برخی انگ

 شمریم.میاین نظریه را بر

ها از توكيد در خالقي ِ كق تعالی، علم ازلهی و پيشهين كهق بهه همهة پدیهده

جمله افعال انسان، ارادة ازلی و مطلق كق به همة هستی، مكتود بودن سرنوش  

انسان در لوح محفوظ، و انتساد ضلال  و هدای  به مشي  مطلقة كهق تعهالی، 

تهرین توان از مهمباشد، را میمگی معتضد به ریات قررن و نصوص دینی میکه ه

های اشاعره در تمایل به جبرگرایی و طرح نظریة کسب دانسه . از نظریهه انگيزه

ههای دو گروه اشاعره و اهل كدیث در مسئلة اختيهار انسهان کهه بگهذریم، انگيزه

 به جبرگرایی اس . گفته از دمیل گرایش برخی از دانشمندان اسلامیپيش

های هسهتی، از جملهه افعهال تثکيد بر خالقي ِ كق تعالی نسب  به همة پدیده

انسان، با استدمل به عمومي   قدرت الهی و شمول این قدرت بر افعال انسهان و 

تهرین دليهل (، مهم96صافات: «)واَللَّهُ خَلقَكَُمْ ومََا تعَْمَلُونَ»استدمل به ریاتی نظير 

: 1395؛ جرجاينلج 289)ر. ك: فخار رلز،ج باشهد. دو گروه به جبهر می گرایش این

 ( 44؛ لشعر،ج 8/60

علم پيشين و ازلی كق به ممكنات و كتمي  و تطابق این علم با واقع، تعلهق 
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ناپذیر بودن ایهن ارادة ازلی كق به كوادث هستی و از جمله افعال انسان و تخلج

ایات به عدم دخال  و تهثیير افعهال انسهان اراده و ظهور اولية برخی از ریات و رو

در سرنوش  مكتود او در لهوح محفهوظ اشهاعره را همچهون اههل كهدیث بهه 

 برداش  افراطی و جبرگونه از قضا و قدر و اصل تقدیر سوق داد؛ برای نمونه:

لن  لا خيغق لغيّ للله و لن لعمي  لغعبيد مخلوق  لله بقدرت  کمي قاي  سابقين  و  -

 (37: 4444و ميتعملون و لن لغعبيد لايقدرون لَنْ يخلقول شسنيً. )لشعر،ج للله خلق م 

لجمعول علل لن  خيغق غجمسع لغقولدث وحده لا خيغق غیلء منهي سوله و قد  -

 (78: 7777زجر للله عزوجل مف قي  ذغک يقوغ : هل مف خيغق غسر للله. )هموج 
 

 نظریة کسب

ارم هجری، عقيدة جبهر بهه نحهو از دل جریان اهل كدیث و در رغاز قرن چه

قهد ه(  324جدیدی و در لفافه نظریه کسهب بهه دسه  ابوالحسهن اشهعری )م 

اند، برافراش . گرچه غالبا  طراح و مبتكر این نظریه را ابوالحسهن اشهعری دانسهته

-عمرو، كسين نجار و كفصتوان نقش اسلاف جبرگرای او نظير ضراربناما نمی

ین اصطلاح در ریار متقدمين او نيز بهه کهار رفتهه اسه . قرد را نادیده گرف . ابن

 کند:این اصطلاح را از ضرار نقل می مقيلات للاسلامسسفخود او در 

عمرو يزعم لن للانسين يفعل فل غسر حسّزه و لن مي توغّد عف فعل  کين ضرلربف

، 165: 1477)فل غسره مف حرک  لو س ون فهو کساب غا  خلاق لله عزوجال. 

  (281و  444

البته سهم عمدة او در اكيا و ارائة رن در قالب یک نظریه شهرت انتساد ایهن 

کند. اهل كدیث افعال ارادی انسهان را مخلهوق خداونهد نظریه به او را موجه می

دانسهتند. دانستند و در مقابل معتزله انسان را خالق کردارههای ارادی خهود میمی

ود تا هم از پيامدهای نادرس  سخن اشعری درصدد یافتن راه كلی ميان این دو ب
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اهل كدیث، که همان جبرگرایی بود، مبرا باشد و هم به انكار توكيد افعالی كهق 

 و علم و ارادة ازلی او نينجامد.

کنهد و رنهها را مهتهم بهه وی در موارد متعددی به ضراریه و جهميه انتقهاد می

وی اعهلام کهرد کهه  انگهارد.کند و نظریة کسب را راههی ميانهه میجبرگرایی می

خداوند خالق افعال ارادی انسهان و انسهان کاسهب ایهن کردارهها اسه . په  از 

تر ایهن نظریهه و اشعری افرادی نظير غزالی و تفتازانی به تبيين و توصهيج دقيهق

الهدین زدایی از رن پرداختند و افهرادی مثهل قاضهی ابهوبكر بهاقلانی و لسهانابهام

 (669: 1381سبقينلج )خطيب، به تكامل رن افزودند. 

حقیقة الکسب  وقبو  »کند: ، کسب را چنين تعریج میلغلمعاشعری، در کتاد 

واقعي  کسب صدور فعل اسه  از انسهان بها  i«الشیء من المکتس  له بقوة محدثة

شود؛ خدا خالق افعال ارادی انسان و انسهان قدرتی که هنگام فعل در او ایجاد می

ی کسب را اقتران و همزمهانی قهدرت خداونهد و باشد. اشعرکاسب این افعال می

 دانس .انسان می

این بيان از کسب در سخنان اشعری بسيار مبهم بود؛ تلاش شاركان این نظریه 

مثل غزالی و تفتازانی و باقلانی چندان از ابهام رن نكاس ، به ههر كهال، اشهعری 

بر توكيد افعالیِ كق با پذیرفتن اندیشة خلق افعال انسان به ارادة خداوند و تثکيد 

سعی در تبيين نقش انسان در افعال ارادی خود دارد و در عين عهدم انكهار نقهش 

ردمی در افعال خود از پذیرفتن اختيار به معنای صحيح رن طفره رفته، نقهش او را 

در افعال خود به اقتران قدرت كادیه در او هنگام ایجهاد فعهل از طهرف خداونهد 

                                         
i  انسان را به دو دستة ا دطرار  و . اشعر  حركا

 (77كند )اكتسابي تقسيم مي
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تفتازانی، كقيق  کسب ایجاد فعل ارادی انسهان از طهرف  دهد. به تعبيرتقليل می

خداوند به هنگام ارادة انسان بر فعل و متوجه ساختن قدرت خهود بهر انجهام رن 

باشد. کسب یعنی تعلق سن  الهی بر تحقق فعل بعد از ایجهاد قهدرت كهادث می

باشد. پ  خداوند خالق اس  و بنده کاسب، چون تحه  قهدرت او در انسان می

 (1/37)شهرستينلج ل شده اس . كاص

ان صهرف »به تعبير دیگر، کسب همان رهنگِ فعل کردن اس  نه انجام فعهل: 

العبد قدرته و ارادته الی الفعهل کسهب و ایجهاد الله الفعهل عقيهب ذلهک خلهق و 

پ  انسان خهالق افعهال  (777)«. المقدور الواكد تح  قدرتين بجهتين مختلفتين

لاق كتهی نسهب  بهه افعهال ارادی انسهان خداونهد خود نيس  و خالق علی امط

 ای که مورد تثکيد اهل كدیث نيز بود.باشد، نكتهمی

باشد؛ علامه شعرانی در شرح تجرید گویهد: مسئلة دیگر ابهام نظریة کسب می

القرد و نجار گفتند از بنده کسب اس  و از خهدا فعهل. و عمرو و كفصضراربن»

رد و تا امروز کسی ندانسته کسب چيس  و هنهوز قدرت بنده ایری در فعل او ندا

 (44: 7375)حسف زلده آملل: « اندنامفهوم اس  و اشاعره بر این قول

هر رنچه اشعری در ریار خود به ضراریه و جهميه در این مسئله ایهراد گرفه ، 

دانس ، بر نظریة خود او هم وارد اسه . اشهعری از جمله رنكه رنان را جبری می

جریان عادت الهی بر ایجاد فعل و قدرت بر رن به هنگام اختيار و  کسب را همان

برگزیدن طاع  یا معصي  از طرف عبد دانس . باقلانی ذات فعل را از خداونهد 

 (222)فيضل مقدلدج صو طاع  یا معصي  بودن رن را از عبد دانس . 

«. ان الكسهب اسهم بلامسهمیّ»نامهد: فخر رازی کسب را اسم بدون مسمی می

(1992 :150) 
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نعلم بالضرورة ان القدرة الحادثبه »کند: تفتازانی بر ابهام نظریه کسب اعتراف می

الحادیهه  تتعلق ببعض افعاله کالصعود دون البعض کالسقوط فیسمی اثر تعلبق القبدرة

 (225:7370)« کسبا  و ان لم یعرف كقيقته
 

 مفوِِّضه .2-3

اند، اما به سهبب گرایی نشدهظاهرا  مفوضه تنها گروهی هستند که متهم به جبر

تقابل رنها با اندیشة اهل سن  و كدیث که مورد كمای  كاکمان اموی بود، غالبا  

بردند. اندیشة تفهویض کهه در رغهاز سهدة دوم در محدودی  و محن  به سر می

هجری در ميان اندیشمندان اسلامی مطرح شد، معتقد اس  خداوند، پ  از خلق 

ال به خود وانهاده اس  و در انجام یا ترک افعهال اسهتقلال انسان، ردمی را در اعم

ترین انگيزة گرایش به تفویض و انكارِ اصل تقدیر و قضا و قدر دفاع از دارد. مهم

بهه خداونهد اسه . ككم  و عدل الهی و نفی انتسهاد افعهال قبهيح و ظالمانهه 

ن اندیشه گزارشات تاریخی و برخی روایات در جوامع روایی كاکی از پذیرش ای

نسهب  بهه ایهن  :باشد. ائمهمی :از طرف برخی اندیشمندان اسلامی در عصر ائمه

انهد. قدریهه یعنهی منكهرین دیدگاه واکنش شدید نشان داده و به ابطال رن پرداخته

 اند.باشند، در روایات شدیدا  مذم  شدهاصل تقدیر، که همان مفوضه می

ث ظهور کهرد و ظهاهرا  مفوضهه اندیشة تفویض در مقابل جبرگرایی اهل كدی

بعدها در معتزله هضم شدند و معتزله، به عنوان طرفداران تفهویض، مهورد كملهة 

کردند اههل كهدیث اشاعره قرار گرفتند. اشاعره که خود را از جبرگرایی تبرئه می

را متهم به جبرگرایی و معتزله را، که دارای دستگاه کلامهی بها یهک سلسهله ادلهّة 

رمدند، بهه تفهویض مهتهم كریج نيرومندی بر رنها به كساد می عقلانی بودند و

ساختند. البته اینكه معتزله قائل به تفویض باشند، برای ما مسلّم نيس  و در کتب 
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کلامی اشاعره نيز مدرکی برای این اتهام ارائه نشده اس .رنچه مسهلّم اسه  ایهن 

افراطی اهل كهدیث  دانستند و برداش اس  که معتزله اندیشة جبری را باطل می

کردنهد و همهين دسهتاویزی بهود بهرای از اصل تقدیر و قضا و قهدر را انكهار می

اشاعره که رنها را قدریه و منكران تقدیر الهی و مفوضه بدانند. البته ناگفتهه نمانهد 

خهورد. که در کلام بزرگان معتزله لفظ تفویض و اندیشهة تفهویض بهه چشهم می

« فَمنَْ شهَاءَ فَلْيهُممْنِْ ومَهَنْ شهَاءَ فَلْيكَفُْهرْ»ز ذکر ریه قاضی عبدالجبار معتزلی پ  ا

 (322: 2222)«. فقد فوّ  اممر فی ذلک الی اختيارنا»( گوید: 29)کهج:

برجسته کردن نقش انسان در افعال خود، تثکيد بر اصل عدل و ككم  الههی، 

د انسهان از و نفی انتساد و ایجاد افعال شر به كق تعالی و انتساد رنهها بهه خهو

گيری در مقابل اهل كدیث و اشهاعره و اصول مسلّم معتزله بود و چه بسا موضع

تثکيد بر نقش مستقل انسان در افعال خود موجب گرفتاری رنهها در دام تفهویض 

 فرمود: �شده اس . امام کاظم
مسيکسف لغقدري  لرلدول لَن يصفول للله عزوجال بعدغا  فايخرجوه عاف سالطين  

خولساتند خدلوناد رل با  عادلغت توصاسد کنناد لو رل لز قلمارو  بسچيره قدري 

 (5/51لش بسرون سيختند. )مجلسلج مطلق 

های معتزله این بود که خداوند ككيم و عادل اس  و انتساد یكی از استدمل

هر نوع شر و بدی به او نارواس . پ  روا نيس  که بندگان را به کهاری مجبهور 

ندگان خود فاعل و خالق خوبی و بدی، ایمان و کفر، کند و رنگاه کيفر کند. پ  ب

 (385: 2222)عبدلغجبيرج و طاع  و معصي  هستند. 

معتزله برخلافِ فلاسفه ملاک نيازمندی فعل به فاعل را كدوث رن دانستند نه 

داننهد امكان رن و بر این اسا  وجود انسان را در كدوث نيازمند كهق تعهالی می

م افعال مسهتقل اسه  و ایهن مهوارد بهه او تفهویض و ولی در بقای وجود و انجا
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 (300)همين: واگذار گردیده اس . 

توان گف : استناد و تحقيق افعال انسهان بها ارادة خهود او، به طور خلاصه می

مسئولي  او در مقابل افعال خود و تكهاليج شهرعی، اسهتحقاق یهواد و عقهاد، 

ها به استناد افعال قبيح انسانصح  ستایش یا نكوهش او بر افعال خود، پرهيز از 

خداوند و تثکيد ریاتی از قررن بر نقش افعال انسان در سرنوش  او از ادلّه معتزلهه 

 (6/370: 1981)صدرلغديف شسرلز،ج برای گرایش به تفویض دانس . 

باشهد، و بهه انكهار دیدگاه تفویض با توكيهد در خالقيه  كهق ناسهازگار می

ملاک نيازمندی فعل به فاعل نيز امكان اوس  نه  انجامد.عمومي  قدرت الهی می

كدوث، و این نياز همواره و دائمی اس  و هر نوع استقلالی برای انسان در اصل 

 انجامد.باشد و به شرک میوجود یا افعال مردود می

همة عدليه معتقدند که افعال بندگان، مثل تصرفات و قيام و قعود رنها، از خود 

د و خداوند رنها را بر انجام رن توانا ساخته اس ، ولهی خهود شوبندگان ایجاد می

فاعل رنها نيس  و کسی که بگوید خداوند خالق رن افعال اسه  خطهای بزرگهی 

 کرده و یک فعل را به دو فاعل نسب  داده اس .
 

 .امامیه )آموزة امرٌ بین الامرین(2-1

گردیهد و مهورد  مطهرح :تحليل دیگر از مسئلة اختيار که از طرف امامان شيعه

پذیرش همة عالمان اماميه اعم از فقيه، محدث، مفسر، متكلم، فيلسوف و عهارف 

هها و باشهد. بها وجهود تفاسهير، قرائ قرار گرف ، نظریهة امهر بهين اممهرین می

های متفاوتِ اندیشمندان شيعی از این نظریه اصل و بنيهان ایهن نظریهه بهر تحليل

 باشد.ميان این دو میانكار جبر و تفویض و ایبات امری 
 

 امر بین الامرین در روایات
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کند: با انكار جبر و تفویض، بر وجود امری بين این دو تثکيد می �امام صادق

از امهام  (8ج ح59)صادوق: باي  «. م جبر و م تفهویض ولكهن امهر بهين اممهرین»

 ای وجهود دارد؟ امهام فرمهود: رریسمال شد: ریا بين جبر و قدر فاصهله �صادق

 (58)همين: تر از رنچه ميان رسمان و زمين اس . ای گستردهفاصله

کند که فرمود: م جبهر و متفهویض ولكهن امهر  نقل می �مفضل از امام صادق

گوید از امام سمال کردم معنهای امهر بهين اممهرین چيسه ؟ بين اممرین. پ  می

نههی کنهی و او فرمود: مانند رنكه تو شخصی را که در كال معصي  اس  از گناه 

قبول نكند، پ  تو او را ترک کنی پ  او معصي  را انجام دهد په  ایهن تهرک 

 (5/77)مجلسل: کردن او به معنای امر او به معصي  نيس . 

سخن از جبر و تفویض مطهرح شهد، امهام فرمهود: ریها  �در محضر امام رضا

بها رن بها  چيزی به شما عطا نكنم، اصل و مبنایی را کهه در رن اخهتلاف نكنيهد و

اكدی مباكثه نكنيد مگر رنكه بر او غلبه کنيد؟ اصحاد درخواس  کردند کهه بهه 

 رنها بگوید. امام فرمود:

يهمل لغعبيد فل مل   هو لغميغک غمي ملّ هم لن للله عزوجل غم يطع بيکرله و غم

و لغقيدر علل ميلقدرهم علس  فين لئتمر لغعبيد بطيعتا  غام ي اف للله عنهاي صايدلً و 

منهي مينعيً و لن لئتمرول بمعصس  فیيء لن يقو  بسنهم و بسف ذغک فعال و لن غام لا

يقل و فعلوه فلس  هو لغذ، لدخلهام فسا ... لن للله لکارن ماف لن ي لّاد لغنايس 

 (77-5/66ميلايطسقون و للله لعزّ مف لن ي ون فل سلطين  ميلا يريد.)مجلسل: 

نقهل شهده کهه پيهامبر اکهرم در روایتی که در جوامع روایی اهل سهن  رمهده، 

ک  از شما نيس  مگر اینكه خدا جایگهاه او در بهشه  یها دوزا را فرمود: هيچ

معين کرده اس . شخصی از اصحاد گف : پ  ما عمهل را رهها کنهيم و منتظهر 

 سرنوش  خود باشيم. پيامبر فرمود:
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يدة و لعملول ف ل مسسرٌ ]غمي خلق غ [ فيمي لهل لغسعيدة فسسسرون غعمل لهل لغسع

لميّ لهل لغیقيوة فسسسرون غعمل لهل لغیقيوة ثم قرأ فيمي مف لعطل و لتقل و صدق 

بيغقسنل فسنسسره غلسسر، و لميّ مف بخل و لستةنل و کذ  بيغقسانل فسنساسره 

 (7557ج ح 10:   1119غلعسر،. )جزر،ج 
 سرِّی بودن حقیقت قدر و امر بین الامرین

ند بندگان را بهه انجهام گناههان مجبهور پرسيد: ریا خداو �راوی از امام صادق

نموده اس ؟ فرمود: خدا قاهرتر از رن اس  که با بندگان چنين کند. بهاز پرسهيد: 

انجام کارها به رنها واگذار شده؟ فرمود: خدا تواناتر از رن اس  که کار را به رنهها 

وانهد. پ  در مورد كقيق  امر سمال کرد. امهام دو یها سهه بهار دسه  خهود را 

 (10 ح)کلسنل: بي  لغجبر و لغقدرج «. لو اَجبتک لكفرت به»گرداند، فرمود: بر

م جبر و م قدر ولكهن منزلهة بينهمها فيهها الحهق التهی بينهمها : »�امام صادق

 (10ج   159)همين: ص«. میعلمها الّا العالم او من علّمها ایاه العالم

سی که متعلم به علهم او بر این اسا ، فهم سرّ قدر تنها برای امام معصوم یا ک

 پذیر اس .باشد امكان

در مهورد  :بيه بندی، باید گف  که به طهور کلهی، روایهات اهلدر یک جمع

بندی کهرد: توان در این ابواد دستهمسئلة اختيار انسان ومسائل مرتبط با رن را می

 های عهالم بهر قضها و قهدر، تقهدیر ولزوم ایمان به قضا و قدر، ابتنای همة پدیده

ها قبهل از ها، علم و مشي  سابق كق به همهة پدیهدهگيری قبلی تمام پدیدهاندازه

وقوع، ابطال جبر و تفویض و ایبات امر بين اممرین و اختيار انسان و سریّ بودن 

 كقيق  قدر و امر بين اممرین.
 

 الف. تحلیل متکلمان شیعه

و تفسهير کلمهات و  تحليل متكلمين اماميه در ردّ جبر و تفویض، غالبا ، شهرح
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باشد و قدكی با مبانی کلامی اس  و البته این اقتضای علم کلام می :روایات ائمه

بر رن نيس . هدف علم کلام ایبات عقاید كقه و اقناع مخاطبان با تمسک به انواع 

باشد. متكلمين شيعه كقيق  امر در مسئلة جبر و اختيار های مفيد میادله و روش

انهد، ههای کلامهی بيهان نمودهمطرح شهد، بهه مهدد روش :ائمه را، که در روایات

بي  عصم  نيهز ردّ جبهر و تفهویض بهه وجهوه که در روایات صادر از اهلچنان

 گوناگون و مطابق افكار و فهم مخاطبان مختلج القا شده اس .

الطالبين در ردّ قدریان و جبریان و ایبهات امهر بهين یةبرای نمونه در کتاد هدا

بر مبنای کلامی و در كدّ براهين کلامی سخن گفته شده اس  و البتهه بها  اممرین

 (66)ب  نقل لز: همين: صمبنای محكم فلسفی و عرفانی سخن گفته نشده اس . 

البته ناگفته نماند که با قراب  کلام و فلسفه، به ویژه پ  از خواجه نصهير، در 

ط بهر مباكهث عقلهی ميان متكلمين اماميه، بهامخص کسهانی کهه رگهاهی و تسهل

هایی نزدیک به فلاسفه نيز های کلامی پيش گفته، تحليلاند، علاوه بر تحليلداشته

ای که گاهی در کتب کلامی متثخرین تمایز مبانی کلامهی ارائه شده اس ، به گونه

 و فلسفی در مباكث مشكل اس .

ن بهه تر از دیگهر متكلمهاتر و محكمعبدالرزاق مهيجی تا كدی دقيقبنكسن

تبيين مسئلة پرداخته اس ؛ وی پ  از ردّ جبهر و تفهویض گویهد: چهون جبهر و 

تفویض هر دو باطل شد، پ  كق مذهب ككما و اماميه و امر بين اممرین اسه  

فاعلِ فعل بنده ذات بنده اس  كقيقتا ، و فعل كقيقتها  از او »و بيانش این اس  که 

اطاعه  و خهواه معصهي . امهّا ذات شود، خواه خير و خواه شرّ و خواه صادر می

مستقل نيس  در صدور فعل، به كيثيتی که اراده و اختيار خهدای تعهالی را در رن 

شهود هيچ ایر نباشد بلكه هر کلی و جزئی و كرک  و سكونی که از او صادر می
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شهود و با اینكه كقيقتا از او صادر شده اس  نه از خدا امّا به اراده و اذن خهدا می

 (77)همين:  .تواند کردو اذن او هيچ کار نمیمشي  بی

مهذهب »عبدالرزاق مهيجی در گوهر مراد پ  از ردّ جبهر و تفهویض گویهد: 

سوم مذهب محققين علمای اماميه و جمههور ككماسه  کهه گوینهد عقهل بنهده 

واسطه و مخلوق خداس  به واسطه... و دليل بر این مذهب مخلوق بنده اس  بی

سپ  مملج روایهاتی را در شهرح «. )جبر و تفویض( اس بطلان دو مذهب اول 

پهردازد، از کند و در ادامه به دفع شبهات در این مسئلة میامر بين اممرین نقل می

پردازد و به ردّ کسهانی کهه جمله به بيان كقيق  توفيق و خذمن از طرف كق می

 (366: 2322)لاهسجلج  پردازد.دانند، میتوفيق و خذمن را مستلزم جبر می

سهپ  و مبنای اکثر متكلمين اماميه در جبر و اختيار، ابتدا ردّ جبر و تفهویض 

بيان ادلّه در ایبات امر بين اممرین از طریق شهرح روایهات و اكادیهث صهادره از 

و  (222)ر.ك فيضال مقادلدج های متعارف و مقبول عامه بي  و تمسک به مثالاهل

 .اس ردّ شبهاتی که در مسئله 

مله شبهات و مسائل مطرح شده در کتب کلامی رابطة علم ازلهی كهق و از ج

اند که علم تابع وقوع یا عدم وقوع فعل اس  و تثیيری اختيار اس ، و جواد داده

در وجود یا امتناع فعل ندارد. دیگر رابطهة ارادة ازلهی كهق و ارادة كهادث عبهد 

 iردازند.پاس  که به ایبات عدم تنافی و تعار  این دو اراده می

در مورد نحوة انتساد افعال به عبد و اختيار بر مبنهای کلامهی خواجهه نصهير 

                                         
i .ما  اماميده در  برای ملاحظه ديدگاه متالمدان و عل

ساس احاديدش ر. .  مسئلة امر بين الامرين و شدر  آن برا

 ˚ 5/1؛ همدو: 2/282: 2372؛ قا ی سدعيد، 155شيخ مفيد: 
135. 
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)ر.ك. انهد. طوسی در تجرید امعتقاد و شهاركان تجریهد بهه تفصهيل سهخن گفته

 (663: 4405لغمقصد لغثيغثج لغمسأغ  لغسيدس ج فل لني فيعلون؛ فيضل مقدلدج 
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 ب. تحلیل فلاسفه

اد افعال انسان به خودش و به خداوند و كل مسئلة تحليل فلاسفه از نحوة اسن

باشد. در این تحليل، انسان فاعل قریب فعل و خداونهد اختيار بر اسا  علي  می

رید، و اسناد فعل به این دو فاعل اسنادی كقيقی اسه  نهه فاعل بعيد به شمار می

ول مجازی، و نحوة استناد به این دو به نحو طهولی اسه . فاعليه  انسهان در طه

های هسهتی از نظهر قابليه  فاعلي  كق تعالی قهرار دارد. توضهيح اینكهه پدیهده

واسطه از مبدأ رفهرینش دریافه  اند: برخی بیدریاف  فيض وجودی كق متفاوت

ای در دریافه  کنند و برخی از طریق وسایط. به ههر كهال، ههر پدیهدهفيض می

به كق تعهالی اسهتناد و ها فيض و ایجاد محتاج كق تعالی اس  و همة این پدیده

انتساد دارند. افعال انسان از طرفی به فاعل قریهب )انسهان( منتسهب اسه  و از 

طرفی به فاعل بعيد )كق تعهالی(. افعهال انسهان از طریهق وسهایطی نظيهر اراده و 

کنهد و شود. پ  خداوند اراده و قدرت در انسان ایجاد میقدرت انسان ایجاد می

گهردد. از ایهن مطلهب جبهری مزم حقهق افعهال او میاین قهدرت و اراده مبهدأ ت

رید، زیرا اراده و قدرت انسان از مجاری جریان فيض ایجهادی كهق و عله  نمی

باشهند. از قریب انجام فعل بودند و ایهن اراده و قهدرت در انجهام فعهل مهمیر می

طرفی، این سخن تفویض هم نيس  چون بدون اراده و قدرت كق تعهالی فهيض 

 (6/311: 1981)صدر لغديف شسرلز،ج یاف . ین وسایط سریان نمیوجودی به ا

واسهطه مخلهوق خهود اوسه  و بها واسهطه پ  در نگاه فلاسفه فعل بنده بی

العلل و مسبب امسباد اس  و فاعلي  كق نيز به  علةمخلوق خداس . خداوند 

شود بهه واسهطة علهل و باشد و هر رنچه از عبد صادر میمعنای اعطای وجود می

باشد، و از جملة اسباد و علل قریبهه اراده انسهان مسهتقل نيسه  کهه اسباد می

بگوید اگر بخواهم، صاكب اراده خواهم بود و اگهر نخهواهم، كقيقه  اراده را از 
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کنم، بلكه ارادة او تح  ارادة كق اس ، چراکه اگر ارادة او تحه  خود سلب می

 (3/484طبيطبيئلج ر. ك: ) ید.رمزم می النهایةارادة او باشد تسلسل الی غير 

فلاسفه بر استناد كقيقی فعل به خدا و انسان تثکيد دارند و بر این اسها ، بهه 

 پردازند.نفی جبر و تفویض و ایبات اختيار می
 

 ج. تحلیل حکمت متعالیه

ككم  متعاليه با تحليل دیگری از توكيد افعالی كق و نحوة انتسهاد افعهال 

بيان طركی نو در نحوة تحقق وجود ممكنهات و رابطهة  انسان به او و خداوند، و

وجود ممكن با كق تعالی تحليل بهتری از مسئلة اختيار و امر بين اممهرین ارائهه 

ههای متفهاوتی شهده اسه . وكهدت نموده اس . البته از ككم  متعاليهه قرائ 

یا تشثن و افاضه وجود به ممكنات یا ظهور رن  لي تشكيكی یا شخصی وجود، ع

های متفاوت و مبنایی از ككمه  صهدرایی اسه ، امها الی برای امكان قرائ مج

باشد. به بيان بهتر، مشهور همان وكدت تشكيكی وجود و پذیرش اصل علي  می

ملاصدرا در ابتدا با پذیرش وكدت تشكيكی وجود و اصل علي  تها كهدودی از 

و پذیرش وكدت  فلسفة رایج )فلسفه مشاء( فاصله گرف ، اما در نهای  با تثبي 

شخصيه وجود، تحليلی مترقی از علي  ارائه کهرد کهه همهان تشهثن بهود، و ایهن 

توان برداش  نهایی او دانس . در این نوشتار، ابتدا برداشه  مشههور نظریه را می

از ككم  متعاليه که همان وكدت تشكيكی وجود اس  را بررسی کهرده سهپ  

 خواهيم پرداخ .به دیدگاه عرفانی ملاصدرا نيز به اجمال 

استناد افعال اختياری انسان به دو فاعل )انسان و كق( به صورت طولی اسه  

و این استناد به دو فاعل طولی با توجه به استناد انسان در وجود و در تمام شئون 

هستی از جمله اراده به فيض دمادم كق به این معنا خواهد بود که انسان در انجام 
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باشهد. په  ههر نهوع اراده و اج به فيض دائهم الههی میکارهای اختياری نيز محت

 شود. تثیيری مستقل از اراده و تثیير كق نفی می

در تحليل ككم  متعاليه، اصل و مبنا اكاطه و معي  قيومی كق بها ممكنهات 

باشد. ذات اكدی ، در عين بساط  و اكدی ، جامع جميع كقایق عالم اس  می

باشد. بر این اسها ، افعهال افعال فعل اومی و همة هستی شئون او هستند و همة

انسان، در عين اینكه كقيقتا  فعل انسان اس ، كقيقتا  و بر وجهی اعلهی و اشهرف 

که میق اكدی  ذات باشد فعل كق نيهز اسه . په  در مقهام اكهدی  و تنزیهه 

مطلق، همه هستی هستیِ كق و همة افعال فعل كق و در مقهام تشهبيه و کثهرات 

ر كق هم منسود اس . ملاصدرا برای تفهيم این مطلهب مثهالِ نفه  افعال به غي

ی نفه  همگهی فعهل نفه  اسه  اکند. افعال قوانسانی و قوای رن را مطرح می

)صدر لغديف مقماد شاسرلز،ج كقيقتا ، و به خود قوا نيز به طور كقيق  استناد دارد. 

1981 :6/344) 

 ( را با تحليهل ككمه  علامه طباطبایی تفاوت تحليل فلاسفه و ككما )علي

دانهد. متعاليه به نحوة نگاه و سلوک از وكدت به کثرت و از کثرت به وكدت می

ككما با سلوک از کثرت به وكدت فعل را با فاعل قریب و از طریق فاعل قریب 

اند و چون انتساد طولی اس  انتسهاد بهه ههر دو به فواعل طولی او نسب  داده

اما در ككم  متعاليهه، بها سهلوک از  باشد.نمی صحيح بوده و مستلزم جبر باطل

شهود، زیهرا وكدت به کثرت، فعل عبد بدون واسطه به كق تعالی نسب  داده می

كق تعالی اكاطه بر فعل و فاعل رن دارد و این اكاطهه كهق موجهب جبهر باطهل 

شود؛ چراکه خداوند به فعل اختياری عبد بما هو اختيهار اكاطهه دارد و فعهل نمی

: 1981)صادرلغديف شاسرلز،ج كق تعالی و به عبد منسهود اسه  كقيقتها . عبد به 
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 ]تعلسق  علام  طبيطبييل[( 6/322

دانهد: كاجی سبزواری نيز دیدگاه ككم  متعاليه را همان امر بين اممهرین می

لكن کما الوجود منسود لنا فالفعل فعهل الله و ههو فعلنها اذا علمه  ان امیجهاد »

صة اممر بين اممرین ان امیجاد یدور مع الوجود كيثمها متفرع علی الوجود و خلا

 (2/666)سبزولر،: «. دار

از دیدگاه ملاصدرا، معلول هویتی و ذاتی غيهر از وابسهتگی بهه علّه  نهدارد؛ 

اسه . « عهين الهربط»نيسه  بلكهه « شیء له الهربط»معلول نسب  به عل  ایجاد 

رو قبل از ایجاد ههيچ از اینمعلول به جعل بسيط از طرف علّ  ایجاد شده اس . 

هوی  و موجودیتی ندارد. در جعل بسيط علّ  و معلول و رابط سه چيز نيسهتند 

بلكه فقط یک وجود عل  اس ، و رن وجود عل  و معلول گرچه په  از جعهل 

از طرف علّ  موجود شود اما موجودی  او عين ربط و وابستگی به عله  اسه  

ارت دیگر، اضهافه در اینجها اضهافة اشهراقيه و شثنی از شئون وجود اوس . به عب

 (330ج 87-1/82)همين: اس  نه اضافه مقوليه. 

انهد، )بهرخلاف فلاسفه ملاک نيازمندی معلول بهه عله  را امكهان رن دانسهته

دانند( اما باید دانس  کهه امكهان وصهج ماهيه  متكلمين که كدوث را مناط می

رار دادن با اصال  ماهي  سازگار اس  و ملاک اكتياج به عل  را امكان ماهوی ق

اس ، در ككم  متعاليه، که اصال  وجود كاکم اس ، ملاک اكتياج به عل  را 

گيری کرد. پ  در ككم  متعاليه اومّ  رابطة علي  باید در نحوة وجود معلول پی

ميان وجود عل  و وجود معلول كاکم اس  و یانيا  نحهوة وجهود معلهول همهان 

تعلقی رن اس . نيز در ككم  متعاليهه، بها طهرح تشهكيک  وجود ربطی، فقری و

شود وجود معلول به خاطر ضعج مرتبه وجودی به عله  مراتب وجود، گفته می
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 (2/31)مصبيح يزد،ج نياز دارد. 
 

 د. تحلیل عرفا

گروهی از منتقدان عرفان، در بررسیِ مسهئلة جبهر و اختيهار از دیهدگاه عرفها، 

-در بيشتر موارد هيچ این منتقداناند. هرچند رایی کردهغالبا  عرفا را متهم به جبرگ

اند، امّا با استناد به برخی از سخنان عرفها و گونه تحليلی از این مسئلة ارائه نكرده

های عرفانی، مثهل وكهدت شخصهيه و اعيهان یابتهه، سهخن از جبهر برخی رموزه

های عرفانی، از رموزه اند. البته محققان عرفان، با تحليل دقيقعرفانی به ميان رورده

اند و معتقدند عرفا در ایهن مسهئلة دیهدگاهی عرفان را مبرای از جبرگرایی دانسته

کاملا  هماهنگ با شيعه دارند و با ردّ جبر و تفهویض قائهل بهه امهر بهين اممهرین 

هستند. بر این اسا ، قاطعانه باید گف  تحليهل نههایی از مسهئلة اختيهار و نهوع 

و نحوة ارتباط كق و عالم و نحوة استناد افعال انسان بهه كهق فاعلي  كق تعالی 

 تعالی را در مباكث عرفانی باید جستجو کرد.

تحليل سلوکی از مبحث جبر و اختيار را در کتب صوفيه به صورت پراکنده و 

در مباكثی نظير توكيد افعالی، فنای افعالی، توکل، رضا، تفهویض و تهرک تهدبير 

 پردازیم.ا به اختصار به رن میتوان یاف ؛ در اینجمی

توكيد در لسان عرفا به محو ریار بشری و عبودی  محهض و تهرک ههر نهوع 

باشد و ترک هر نوع منيّ  رغاز عرفان اس . همه چيهز مسهتند ادعای ربوبي  می

به خداس  و عبد باید به فنای محض از افعهال و صهفات و ذات برسهد. توكيهد 

باشد. اشياء و هر نوع اسم و رسمی برای خود میكقيقی فنای عبد از ذکر خود و 

اَنْ یكون العبد شبحا  بهين یهدی »شود: گونه تعریج میتوكيد نزد اهل معرف  این

الله عزوجل تجری عليه تصاریج تدبيره فی مجاری اككام قدرته فی لجهج بحهار 
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 (49 لبونصر سرل ج )«. توكيده بالفناء عن نفسه

تثکيد بر توكيد افعالی، تمسک به روایات قهَدرَ، نكتة مهم این اس  که هرچند 

ها و عدم ارائه تحليلهی استفاده از فرهنگ لغات اشاعره در طرح نظریه و استدمل

خهورد، امها عربی بهه چشهم میخاص از جبر و اختيار در کتب عرفای قبل از ابن

یهن شهود و اهای عرفا و صوفيه با متكلمان مشاهده میتفاوت ماهوی ميان تحليل

تهر مسهئلة و تحليهل نهاد از های عميقتفاوت همان ورود اهل عرفان به ساك 

 باشد.توكيد كقيقی می

گيهری تحليل نظری اختيار در مباكث عرفانی را در مسئله سهراّلقدر بایهد پهی

با پذیرش علم ازلی كق به هستی، و از  -کرد. عرفا ه همچون فلاسفه و متكلمان 

ين مسئلة اختيار پرداختند. شاهكار عرفا در ایهن مسهئلة جمله افعال بندگان، به تبي

ههای تعالی و بسنده نكردن به بيانهات اقنهاعی و تثویلتبيين دقيق علم پيشين كق

های قبلی دیدیم که برخی اندیشمندان در كل سطحی از متون دینی بود. در بحث

اعی اکتفها هها و بيانهات اقنهتعار  ميان علم پيشين كق و اختيار انسهان بهه مثال

 کردند یا دس  به تثویل سطحی از متون دینی زدند.

قضا در اصطلاح عرفانی به معنای ككم خداوند بر اشياء و براسا  علم او به 

باشد. از طرفی، علم كهق بهه كقائق اشياء و اكوال و استعداد و اقتضائات رنها می

الههی بهر موجودات بر اسا  استعداد و عين یاب  رنهاس . پ  ككم و قضهای 

رو، خداونهد موجودات تابعِ علم او و، به عبارتی، تابعِ عين یاب  رنهاس . از ایهن

إن القضاءَ ككمُ الله فهی »کند مگر براسا  اقتضائات عين یاب  اشياء. ككمی نمی

امشياء و ككم الله فی امشياء علی كدّ علمه بها و فيها و علم الله فی امشياء علی 

 (844: 7375)قسصر،ج «  بما هی عليه فی نفسها ما اعطته المعلومات
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کند چيهزی را کهه واقهع خواههد شهد و چيهزی کهه واقهع كق تعالی اراده می

نخواهد شد مورد اراده و مشي  او نخواهد بود. رنچه را عبد بهر اسها  اقتضها و 

کند كق نيز در ازل همان را اراده کرده اسه ، و رنچهه را عين یاب ِ خود اراده می

ر موطن عين یاب  و عالم خهارج اراده نخواههد کهرد كهق نيهز از ازل اراده عبد د

اممر همان موطنِ گيرد و نف اممر و واقع تعلق مینكرده اس . اراده كق به نف 

گونهه کهه علهم ازلهی كهق تعين یانی و عالم اعيان یابتهه اسه . بنهابراین، همهان

نيسه . په  ارادة كهق بهه بردار بردار نيس ، مشيّ  ازلی كق نيز تخلهجتخلج

 باشد.چيزی تعلق دارد که عبد اراده خواهد کرد و این از ازل معلوم كق می
 

 بندی مع

انچه در پی رن این نوشتار فراهم رمد این فرضيه بود که دریافه ِ اندیشهمندان 

اسلامی از نحوة فاعلي  كق تعالی و اختيار انسان با گهذر از اندیشهة کلامهی بهه 

كم  متعاليه و در نهای  عرفان روندی تكهاملی را طهی کهرده فلسفی و سپ  ك

اس . بر این اسا ، فهم عالمان مسلمان از نحوة فاعليه  كهق تعهالی و مسهئلة 

اختيار انسان به مرور تكامل یاف ؛ در ابتدا خداوند را فاعل بالقصد دانستند یعنهی 

. فلاسفه اسهلامی فاعلي  بالطبع و بالقسر و بالجبر را از ساك  ربوبی نفی کردند

تقسهيم کردنهد.  بالعنایبة با تعمقی بيشتر فاعل ارادی را دو قسم فاعهل بالقصهد و

انسان فاعل بالقصد اس  که در افعال ارادی نياز بهه انگيهزة زائهد بهه ذات دارد و 

ای خداوند فاعل بالعنایه اس  که در افعال ارادی كق نيازی به پدید رمدن انگيهزه

اندیشیِ بيشتر فاعلي  كق را فاعلي  شراقی با تعمق و ژرفندارد. سپ  فلاسفة ا

بالرضهها دانسههتند کههه علههم تفصههيلی او بههه فعلههش عههين فعههل اسهه . سههرانجام 

صدرالمتثلهين فاعلي  كق را فاعلي  بهالتجلی دانسه  کهه فعهل او همهان علهم 
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 باشد.تفصيلی به فعل در ذات كق و به عين علم اجمالی او به ذات می

كق در مورد افعال اختياری انسان با تمسک به فاعلي  بالتسخير نحوة فاعلي  

نيز تبيين گردیده اس . براین اسا ، هنگام توارد دو فاعل )فاعل قریب و بعيهد( 

طولی بر یک فعل مانند فاعلي  كق و انسان که انسهان در افعهال خهویش فاعهل 

معنا کهه انسهان و  به این( 1/92)مصبيح يزد،:  باشد.بالتسخير برای افعال خود می

باشد. فاعلي  بالتسخير در مورد خداوند به ایهن معنها فعلش مسخر كق تعالی می

ای كاکم و مسلط بر انسان اسه  کهه انسهان را بها ارادة اس  که خداوند به گونه

ای کهه موافهق اراده و ميهل و شهوق خهود برد، البته بهه گونههخود به هر کجا می

ارادة خود هم تفهویض شهود بهاز بهه همهين طریهق ای که اگر به اوس ، به گونه

 ( 2/454ل،ج )ر.ك: لغهل قمی كرک  کند. 

توان در مباكث عرفانی جستجو کرد. عرفها تحليل کامل از مسئلة اختيار را می

با تثکيد بر وكدت شخصی وجود و تبيين نظام هستی براسا  تجلهی و ظههور و 

تهری از نحهوة تبيين متعهالی ایبات تشكيک در ظهور )به جای تشكيک در وجود(

استناد افعال انسان به خداوند ارائه کردند. جهان مایهة ایهن تحليهل طهرح مسهئلة 

 باشدسراّلقدر و سرّ سراّلقدر و بحث اقتضا و استعداد اعيان یابته می
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